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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
قبل از توضيح دو اصطلاحِ موضوع و متعلق حكم در ديدگاه اصولي •

. دو نكته را بايد طرح نماييم
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
رود و به آن چيـزي اطـلاق    اصطلاح موضوع در منطق به كار مي. 1•

.گردد شود كه حكم براي آن ثابت مي مي
. ي حمليه اختصاص دارد كاربرد لفظ موضوع در اين علم به قضيه•
شـود و داراي   يعني موضوع در يك قالب خاص بيـاني مطـرح مـي   •

ي حمليـه قابـل    معناي محدد و مشخصي است كه نه در غيـر قضـيه  
ي حمليه بر غيـر آن چيـزي كـه مصـداق      تطبيق است و نه در قضيه

.گردد باشد، يعني بر محمول و رابطه، تطبيق مي موضوع مي
.در منطق اصطلاح متعلق وجود ندارد•
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
كاربرد لفظ موضوع در اصطلاحات اصولي بـا نـوعي تفـاوت در    . 2•

. تلقي مواجه است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
رود كـه شـبيه مصـطلح     اي به كار مـي  بعضي اوقات موضوع به گونه•

. مصداقي از همان است: توان گفت شود و در واقع مي منطقي مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
موضوع در «در همان معناي » موضوع در علم اصول«اين كاربرد ـ  •

شود كه موضوع و  ـ به خصوص در مواردي مشاهده مي» علم منطق
يعنـي در قبـال موضـوع    . گردند، نه موضوع و متعلق حكم طرح مي

مثلاً در الصلوة واجبةٌ، الخمر نجس يـا  . باحكم مواجهيم، نه با متعلق
الصلوة، الخمر يا الغيبة، موضوع و واجبـةٌ،  : شود الغيبة حرام، گفته مي

. نجس يا حرام، حكم است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
نهاديم، همين گونـه   همچنان كه اگر اين قضايا را در دست منطقي مي•

. نمود كرد، فقط به جاي حكم از لفظ محمول استفاده مي قضاوت مي
بدين ترتيب موضوع و حكـم در ايـن اسـتعمال مماثـل موضـوع و      •

.گيرد محمول منطقي قرار مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در واقـع همـان   . اين اصطلاح اصلاً يـك اصـطلاح اصـولي نيسـت    •

.اند ها به كار گرفته اصطلاح منطقي است كه اصولي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
با توجه به آن دو نكته، به توضيح معنـاي موضـوع در علـم اصـول     •

. پردازيم مي
رود، يعني در اصول  موضوع در علم اصول در مقابل متعلق به كار مي•

.بحث در مورد موضوع حكم و متعلق حكم است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
موضوع در اصطلاح اصولي عبارت از چيزي اسـت كـه در فـرض     •

. شود تحقق آن، حكم ثابت مي
.گيرد و متعلق حكم چيزي است كه حكم به آن تعلق مي•
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
تـرين تفسـيري باشـد كـه بـا آن       اين تفسير از موضوع، شايد جـامع •

توان كاربردهاي مختلف لفظ موضوع را در اصـطلاحات اصـولي    مي
. توجيه كرد

ي  البته آنجا كه صرفاً همان اصطلاح منطقي مورد نظر است، از حيطه•
. اين تفسيرخارج است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
:دهد موارد مختلف زير در تبيين بيشتر اين مطلب ما را ياري مي•
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در موارد احكام وضعي مثل . ـ گفتيم حكم يا تكليفي است يا وضعي•

.تحقق بيابد، حكم ثابت است» خمر«الخمر نجس اگر موضوع يعني 
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
شـود، امـا    در اينجا اصطلاح اصولي با اصطلاح منطقي منطبـق مـي   •

تـر، تعريـف دو اصـطلاح بـا هـم       معيار دو اصطلاح يا به تعبير دقيق
. تفاوت دارند



16

موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
: شوند آنها مفهوماً يكي نيستند، اگر چه در مصداق يكي مي•
شـود و   ء ديگر بر آن حمل مي چيزي است كه شي موضوع در منطق•

. ي حمليه اختصاص دارد به قضيه
چيزي است كه وقتي محقق شد، حكـم بـراي   موضوع در اصول اما •

.آن ثابت است
خمـر هـم   . اند اين دو اصطلاح در مثال الخمر نجس با هم جمع شده•

.موضوع به اصطلاح منطقي است و هم موضوع به اصطلاح اصولي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
. گيـرد  دانيم حكم تكليفي به فعل اختيـاري مكلـف تعلـق مـي     ـ مي•

بنابراين در موارد حكم تكليفي، اضافه بر موضوع از متعلق حكم نيز 
. گوييم سخن مي

در مثل اكرم العالم كه يك امر است و ظهور در وجـوب دارد، حكـم   •
به اكرام تعلق گرفته و اكرام در صورتي واجب اسـت كـه عـالمي در    

. خارج وجود داشته باشد
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در ايـن مثـال   . بدين ترتيب عالم موضوع و اكرام متعلق حكم اسـت •

عالم به اصطلاح منطقي موضـوع نيسـت، زيـرا قالـب قضـيه، يـك       
در . اما عالم به اصطلاح اصولي، موضوع است. ي حمليه نيست قضيه

.آيد اين مثال مفعول اين فعل، موضوع آن حكم به حساب مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
ـ در آن هنگام كه فعل بـه اصـطلاح اصـولي لازم اسـت، تشـخيص      •

. باشد موضوع و متعلق با موارد افعال متعدي متفاوت مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
متعدي و لازم دو اصطلاح نحوي هستند كه در اينجا به معناي دقيق كلمه، مورد . •

گيرند؛ اگـر چـه خيلـي از اوقـات متعـدي و لازم در       نظر بحث اصولي قرار نمي
در . شـوند  اصطلاح نحوي با متعدي و لازم دراصطلاح اصولي بر هم منطبـق مـي  

اصطلاح اصولي هر فعلي را كه از فاعل به چيز ديگري سرايت نمايد، فعل متعدي 
كه معمولاً همـين گونـه   (اين فعل ممكن است مفعول صريح داشته باشد . ناميم مي

چه بسا ممكن اسـت آنچـه   . و ممكن است مفعول صريح نداشته باشد) هم هست
دليـل آن هـم   . ي مستقل ذكـر گـردد   فعل به آن سرايت كرده در قالب يك جمله

هـاي   بنابراين بحـث . كنيم ما در اصول عبارت و الفاظ را تحليل نمي. واضح است
پردازيم كه محـور آنهـا    ما به يك سري مفاهيم مي. صرفي و نحوي صرف نداريم

در واقع ما به بررسي اعتباريـات  . باشد حكم است و حكم نوعي اعتبار شرعي مي
انـد و گـاه وضـعي، گـاه در      اين اعتباريات گاه بيانگر حكمي تكليفي. پردازيم مي

.اند و گاه لازم قالب فعل متعدي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
در مثل صلِّ، حكم وجوب يا استحباب به صلوة تعلـق گرفتـه پـس    •

. صلوة متعلق حكم است
ممكن است برخي گمان كنند در مثل اين مثال صلوة موضوع حكـم  •

و . صلِّ، معناي آن الصلوة واجبةٌ است: شود زيرا وقتي گفته مي. است
در حالي كه نـه در  . باشد در عبارت الصلوة واجبة، صلوة موضوع مي

. صل و نه در الصلوة واجبة، صلوة موضوع به اصطلاح اصولي نيست
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
هـا چيـزي    موضوع در مصطلح اصولي: همان گونه كه قبلاً نيز گفتيم•

. است كه وقتي در خارج تحقق يابد، حكم پيدا شود
اگر صلوة در خارج تحقـق يابـد، ديگـر حكـم وجـوب يـا حكـم        •

با اتيان صلوة، وجوب يا استحباب از بـين  . شود استحباب منتفي مي
. رود مي

. حكم مادامي وجود دارد كه هنوز نماز درخارج تحقق نيافتـه اسـت  •
وقتي مكلف حكم را امتثال كند و نماز در خارج محقق شود، ديگـر  

.گردد حكم منتفي مي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
را، » الصـلوة واجبـةٌ  «را به كار بريم و چـه  » صلِّ«بنابراين چه لفظ •

. صلوة موضوع حكم نيست
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
يعني در صلِّ، صلوة . معمولاً در افعال لازم، فاعل فعل موضوع است•

و البته اين اطلاق با تفسيري كه . باشد متعلق حكم و اَنت موضوع مي
بدون شـك اگـر مكلفـي در خـارج     . در قبل گفتيم ناسازگار نيست

شود؛ اگر چه برخي امـور ديگـر در وجـوب     نباشد، حكمي پيدا نمي
مثلاً زوال خورشيد، در وجوب حكم نماز ظهـر مـؤثر   . عمل مؤثرند

تا زوال صورت نگيرد، نمـاز  . آيد است و جزء موضوع به حساب مي
همان گونه كه در حج، تا استطاعت وجـود نداشـته   . شود واجب نمي

.گيرد باشد، وجوب شكل نمي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
گيرد، مـثلاً گفتـه    ـ در جايي كه تكليفي به موضوع خارجي تعلق مي•

الخمر حرام، همان گونه كه در معـالم نيـز خوانـديم، حتمـاً     : شود مي
زيرا خود عين ذات خارجي متصف به ايـن حكـم   . فعلي وجود دارد

.شود تكليفي نمي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
مقصود الخمـر حـرام   » الخمر حرام«بنابراين در مثل اين مثال يعني  •

بلكـه يـك حكـم    (از آنجا كه اين حكم، وضعي نيسـت  . شربه است
متعلق حكم . ، حكم اضافه بر موضوع، متعلقي هم دارد)تكليفي است

موضـوع  . در اينجا شرب است؛ اگر چه در عبارت بيان نشده اسـت 
باشـد؛ ولـي در    ، خمـر مـي  »الخمر نجس«اين حكم همانند عبارت 

الخمر نجس چون يك حكم وضعي مطرح شده بود، نيازمنـد متعلـق   
.نبوديم
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
لازم است بعد از روشن شدن مفهوم موضوع و متعلق حكم، اين نكته •

انـد؛ امـا بـه     ي موضوع را به كار برده ها، كلمه را بيان كنيم كه اصولي
تفسـيري كـه مـا از موضـوع ارايـه نمـوديم،       . اند تفسير آن نپرداخته

اين تفسـير،  . ها اصطياد شده است تفسيري است كه از بيانات اصولي
توانـد كاربردهـاي موضـوع را نـزد      ترين تعريفي است كه مـي  جامع

.ها تحت پوشش قرار دهد اصولي
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
هاي مختصري در اين زمينه  البته در اين ميان افرادي هستند كه بحث•

آقاي مشكيني در اصطلاحات اصول خويش موضوع . اند مطرح كرده
...) موضوع علـم، موضـوع در استصـحاب و   (را به اطلاقات مختلف 

دهنـد و در چنـد سـطري بـه بحـث موضـوع و متعلـق         توضيح مي
اما در همان چند سطر، تنوع كاربرد موضوع و متعلـق در  . پردازد مي

شود، دليل آن هم، عدم وجود تفسـير جـامع    ها واضح مي نزد اصولي
.در نزد آنان بوده است
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موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
تفسير جامعي كه بتواند موضوع و متعلق را به تصوير بكشد، وجـود   •

ها، موضوع  نداشته است و همان گونه كه قبلاً نيز گفتيم، گاهي اصولي
اگر موضوع و متعلق يك . اند را در همان معناي منطقي به كار گرفته

شدند و خلط  ها به آن ملتزم مي معناي محدود و معين داشت، اصولي
.شد اصطلاح نمي



30

موضوع و متعلق حكم: فصل ششم
كاربردهاي گوناگون موضوع از يك سو و عدم وجود تفسيري جامع •

براي موضوع از سوي ديگر، باعث شده كه اصطلاح موضوع در پس 
اي كه امر گاهي بـراي كسـاني كـه در     ي ابهام قرار گيرد به گونه پرده

.علم اصول تبحر دارند، مشكل شده است
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